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چندی پیش کتابی درسی با عناون پیش‌گامان شعر فارسی از 

دکتر مّحمدرضا ترکی به چاپ رسید که نگاردنگان یان سطور 

در شمارۀ 70-71 مجلۀ گزارش میراث )دادرم و آبان 1394( در 

پیشگامان شعر  کتاب  بررسی  و  »نقد  عناون  مقالها‌ی تحت 

فارسی« به بررسی خطاهای راهی‌افته در آن پادرختند. دکتر ترکی 

ینز در شمارۀ بعدی مجلۀ یادشده، طی مقالها‌ی تحت عناون 

»پیش‌گامان شعر فارسی یا پیش‌گامان نظم فارسی؟!« در پی 

پاسخ به نقد نگاردنگان برآدندم. مقالۀ حاضر پاسخی سات به 

برخی پسرش‌های مطروحۀ ایشان از نگاردنگان و همچنین رفع 

برخی از ابهامات و لغزش‌های راهی‌افته در ونشتۀ ایشان. 

11 یدذگانــم. ابــر  فروباریــذ 

صنوبـر بـالا  کِـش‌  خورشـیذ  بـرآن 

را  آن  و  )خوشادنا‌م( خدناوه  ش‌بالا« 
َ
»ک را  بالا«  »کِش  ترکی 

سدتوریِ  ساختِ  آنکه  حال  سات؛  ادنسته  خورشید  صفت 

 دوم با چنین خاونشی آشفته سات. خاونش صیحح 
ِ
مصارع

مصارع دوم، به‌زعم نگاردنگان یانگنوه سات: »بر آن خورشی،د 

کِش بالا صنوبر«؛ یعنی »بر آن خورشید که او را بالا )= قد و 

قامت( صنوبر سات«. ایشان در پاسخ خدو رمقوم فدومرهدنا‌: 

 فصاحت بیت نیست؟
ّ
آیا حذف بی‌قیرنۀ »سات« مخل

 فصاحت نیست، بلکه یکی از 
ّ
نه تنها حذفِ »سات« مخل

ویژگی‌های پربسادم در سبک خسارانی سات )نک. دبسرییاقی، 

1370: 37، 39، 97؛ حمجوب، بی‌تا: 1190؛ وفایی و ،دنولاد 1395: 34(.     

22 ــد. ــا یک‌چن ــه ت ــن ک ــه مک ــو تکی ــه روی ینک ب

زحــل نــجــم  کنند  پــنــهــان  ــدر  ناـ سنبل  ــه  ب

ایشان در کتاب خدو »سنبل« را برج »سنبله« ادنستهدنا‌ که 

»شاعر در یانجا از باب ضرورت شعری آن را »سنبل« نادیمه 

سات«! ما »سنبل« را همان گیاه معروف و با تجّوه به سنن دابی 

ساتعاره از »ومی ونرسته بر رخسار« ادنسته و بیت را یانگنوه 

معنا کدرهیا‌م: »به روی زیبای خدوت )به زیباییِ خدو( تکیه مکن، 

چار که به‌زودی ومی رخسار تو همۀ چهرها‌ت را خاوهد پوشادن 

ر یان نکته شدهیا‌م که 
ّ
)به‌زودی زیباییا‌ت زیال خاوهد شد(« و متذک

ر 
ّ
مذک معشوقی  رسوده  یان  در  کعب  رابعه ‌بنت  »مخاطب 

سات«. ایشان بر ما ایدار کدره و ونشتهدنا‌: 

من منیناد‌م پس از هزار سال کجا یان نکته را کشف فدومرهدنا‌ 

که رمحموه رابعه ‌بنت کعب هم مثل ادرمنِ شاهدباز قیدم از 

رودیین  و  می‌آدمه  خوشش  بی‌ریش  و  درما  صورت‌های 

حماسن بر چهرۀ ادرمن را مایۀ زشتی آنان می‌پنادشته سات؟! 

اگر یان ساتاادن گماری در مقالۀ مستقلی راز و رمز یان نکته را 

 بفمرایند بسیار مفدی خاوهد بدو. 
ً
مستدلا

باری توضیح یان مطلب به »مقالۀ مستقلی« یناز نیست، بلکه 

ت‌های دابی« پاسخ یان پسرش می‌تدناو 
ّ
دناک تجوهی به »سن

ت‌های دابی ریاج در روزگار خدو در 
ّ
بدو. رابعه با تجّوه به سن

یانجا به شیوۀ یدگر شاعارن )که اغلب دربارۀ نظ،ر نظرباختن، شاهد و 

شاهدبازی ابیاتی ادردن( چنین بیتی رسوده سات. وناگهی مگر 

ر« و »خط« )ومی ونرسته بر رخسار ایشان( 
ّ
توصیفِ »شاهدِ مذک

از  سات؟  دناک  پارسی  در شعر  شاعر  زنان  در رسوده‌های 

جهانم‌لک‌خاتون بشندیو:

ــر ادرد ــو در نظـ ــال تـ ــمع مجـ ــه شـ ــی کـ کسـ

ادرد ــر  ــب خ کـــی  ــه  ــروناـ پـ دل  آتـــش  ز 

ـــر ـــبزت ای پری‌پیک ـــطِ س ـــت خ ـــی سا ـــه طوط چ

ادرد شکر  ــر  ب منقار  و  ــل  گ ــر  ب تکیه  ــه  ک

)دولت‌آبادی، بی‌تا: 50(

فیسارد الوند

  محمدامیر جلالی

مه طباطبایی
ّ

ادنشجوی دورۀ دکتری زبان و دابیات فارسی، ادنشگاه عل
70dalvand@gmail.com

مه طباطبایی
ّ

ساتایدار گروه زبان و دابیات فارسی، ادنشگاه عل
mohammadamir_jalali@yahoo.com

فو دنتفگ ناتسود
ر نآادنپ اطخ مه امیتش
)ساپخی به نقد دکتر محمّردض اترکی(

لا	بته در برخی از شاوهدی که ساتاد حمجوب زیر عناون »حذف فعل یا رابطه به  .1
ون قیرنه حذف شده سات. قیرنه« ذکر کدره،دنا‌ رابطه بد
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از بحث در سنن دابی درمی‌گذریم و ساتاد را به سخن عوفی 

رابعه  دربارۀ   
ً
صارحتا که  مید‌هیم  ارجاع  لباب‌الالباب  در 

ونشته سات: 

پسویته عشق باختی و شاهدبازی کدری )عوفی، 1389: 439(.

و ماا ایشان در ماداۀ پاسخ خ،دو دربارۀ »زحل« ونشتهدنا‌: 

ستارها‌ی سات تریه و حنس که هرگز مشبهٌ‌بهِ رخسار قارر 

منی‌گدری. 

حال آنکه خدو ایشان پیش از یان در کتاب خدو به نقل از 

نزهت‌نامۀ علائی زحل را »نجم ثاقب« خدناوه و در ماداه به 

»درخشش« و »روشنایی« و »زیبایی« آن اشاره فدومرهدنا‌. 

باری، اگرچه برخی از شعار رنگ رسبی‌گونِ زحل را به تریگی 

ینز تعبری کدره،دنا‌ هیمن که برخی از قمدا یان ستاره را بهس‌بب 

روشناییِ آن و یانکه ونرش از هفت فلک می‌گذرد تا به ما 

بدسر »ثاقب« خدناوهدنا‌ )نک. نزهت‌نامۀ علائی( می‌تدناو یلدلی 

باشد بر ناتخاب یان ساتعاره. و ماا سااس شرح ترکی مجلۀ 

بادر سات: 
ّ
زیر از نوادرالت

او ]= زحل[ از اوّلِ برج وجزا تا آخرِ برج سنبله روشن بمادن و 

از آخر سنبله تا آخرِ عقرب ونر وی همی‌کاهد تا باز روشن 

شدو. )ترکی، 1394: 136(

که به قیرنۀ آن حکم کدرهدنا‌ که با ورود به برج سنبله از ونر 

ینز کاهش  به هیمن طیرق زیبایی معشوق  )و  زحل کاسته می‌شدو 

میی‌ابد؛  رک. ترکی، 1396: 136(. حال آنکه بادرشت ایشان از یان 

 
ً
مجلۀ ساده، آشکارا نادرست سات. در مجلۀ مذکور صارحتا

تصیرح شده سات که زحل »تا آخر برج سنبله روشن بمادن«؛ 

یعنی روشنایی زحل در طول اقامتش در برج سنبله، به همان 

قارر نخست باقی میم‌ادن و با خروج از برج مذکور سات که 

دناکدنا‌ک از ونرش کاسته می‌شدو. 

33 ســیاه. کوهســار  بــه  برآمــد  بــرف  ســپدی 

ــان‌آرای ــسوــت ــرو ب ــه شــد آن س ــون درونـ و چ

ما یان بیتِ رودکی را توصیف پریی شاعر و در هیمن رساتا 

سپدیبرف را ساتعاره از »ومی سفدی« و کوهسار سیاه را ساتعاره 

از »رس شاعر در دوران ناوجی )که ومهای سیاه ادشته سات(« و رسو 

را ساتعاره از »قامت بلند و رسات شاعر در دورۀ ناوجی«، و 

جان( را ساتعاره از »قامت خدیمۀ شاعر در 
ّ

»درونه« ): کمان حل

وقت پریی« ادنستهیا‌م. ایشان که پیشتر شرحی نادرست از 

بیت ارائه کدره،دنا‌ بر ما خدره گرفتهدنا‌ که:

ل یان‌گنوه 
ّ
ناقادن حمترم ما بساراس یک پیشاد‌وریِ غلدمری

به توضیح ساتعاره‌هایی که در بیت ودوج ادنرد پادرختهدنا‌! 

 از کجای یان دو بیت ادنسته می‌شدو که یان ابیات 
ً
سااسا

وصف پریی شاعدنر؟ مگر هجرا که سخن از برف سفدی شد 

 بادی ساتعاره از ومی سپدی باشد؟ )ترکی، 1396: 134( 
ً
ضرورتا

با اذعان به یان نکته که هجرا سخن از برف سفدی باشد منی‌تاون 

آن را ساتعاره از ومی سفدی ادنست، یان توضیح را به اختصار 

عرض می‌کنیم: به قیرنۀ واژۀ »سیاه« ادنسته می‌شدو که کوهسار 

در معنای حقیقی خدو به کار نرفته سات و یان واژه در حکم 

 
ِ
»قیرنۀ صارِفه« و »قیرنۀ مُعینّۀ« ساتعارۀ مذکور سات. به‌تبع

یان ساتعاره، یدگر ساتعاراتِ بیت فهدیمه می‌شدنو. مّاا در 

پاسخ به یان پسرش‌های ایشان که: 

ت‌های دابی شاعری رس پومریش 
ّ
در کجای شعر فارسی و سن

 
ً
را در دوران ناوجی به کوهس‌ار سیاه مانند کدره سات؟ آیا سااسا

ذوق چنین ساتعارها‌ی را می‌پسندد؟ )همانجا(

 ایشان آنها 
ً
بیت‌هایی را که پیشتر از فدروسی نقل کدرهیا‌م )و ظاهار

را نادیده ناگاشتهدنا‌( بار یدگر نقل می‌کنیم:

بلنـــد چـــرخ  بـــرآورده  ای  الا 

مستمند... ــار  م پریی  به  ادری  چه 

ـــاغ ـــه ب ـــازان ب ـــروِ ن ـــت آن س ـــا گش دوت

چارغ گماری  آن  گشت  تریه  همان 

ــیاه ــار سـ ــد کوهسـ ــرف شـ ــر از بـ پـ

گناه بیند  شـــاه  از  لشکر  هــمــی 

)فدروسی، 1386: 133/6(

و یان ابیات حاکی از آن سات که فدروسی از همان بیت حمل 

ر بدوه سات )ینز رک. شمیسا، 1394: 485(. کسایی 
ّ
بحثِ رودکی متأث

 در توصیف پرییِ خدو با هیمن مضومن رسوده سات:
ً
ینز دقیقا

بـــرف بـــه  روزگار،  بپوشـــی،د  بنفشـــه‌زار 

شنگرف شــد  زریـــر  و  چــنــار  گشت  ــه  درونـ

)وفایی و ،دنولاد 1395: 178( 
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44 آفتــاب. ســنان‌های  مــاه  چتــر  بــه  درشــد 

کشید سپر  ــدر  ناـ ــر  س مـــاه  جـــرم  ــد  ــن ورچ

ما که در تفسیرِ »سپرِ ماه« وجه برتر را نه »آمسان« )آنگنوه که 

احتمال  آن«  هالۀ  یا  ماه  کامل  »قرص  بلکه  پنادشتهدنا‌(  ساتاد 

دادهیا‌م، به مصارعی از وناری )هر شب از هاله مه سپر ادرد( ساتناد 

کدرهیا‌م. ساتاد فدومرهدنا‌ که یان بیت: 

بیان وضعیت ماه در شب سات نه هنگام صبح... و منی‌تدناو 

شاهد مثال ماحنن فیه واقع شدو.

تصویر بیت آنگنوه که ساتاد پنادشته،دنا‌ از دیده پنهان‌شدنِ ماه 

زیر شعاع آفتاب نیست که زمان وقوع یان پدیده را لامک ادوری 

 شکل ماه )که از گدریِ آن 
ً
معانی ماحنن فیه قارردادهدنا‌؛ بلکه صرفا

به سپر تعبری شده( و شعاع ینزه‌گون آفتاب سات که در نگاه و 

خاونشی شاعناره، تعبریی حماسی سات از تقابل و چریگی روز 

بر شب و اتمام شب و شروع صبح. یدگر آنکه فدومرهدنا‌:

یک اشکال منطقی یدگر... یان سات که مگر سپر و قرص ماه 

 ماه سات؟
ِ
چیزی جز رجم

 یان »اشکال منطقیِ« ساتاد که همیشه در شعر 
ً
بادیگفت سااسا

بهند‌بال »مابها‌زای خارجی« هستند )رک. ترکی، 1396: 134( نه بر 

 با 
ً
 بر زبان شعر سات که قارر نیست لزوما

ً
تفسیر ما، بلکه سااسا

جهان خارج ارتباطِ »منطقی« برقارر کند. چنانکه در یان بیت‌ها 

ینز، سپرِ ماه چیزی جز تصویر ادیره‌گون و سپمرانندِ خدوِ ماهِ 

کامل نیست: 

در ســـپر مـــاه رناـــد تیـــغ زرناـــدوده مهـــر

)خاقانی( غیار  سپدیه  سدت  دوخت  کوه  کتف  بر 

 او کشـــیده ســـنان چـــرخ و روزگار
ِ
برخصـــم

)ناـــوری( آفتاب  و  مــاه  سپر  گرفته  او  پیش  در 

اگر تجوهی بیشتر به تصویرِ سادۀ شعر )یعنی بحث از اتمام شب و 

»ینزۀ«  »منطقیِ«  نه  و    هنری«  »زبانی   تقابلِ  و  صبح(  شروع 

خورشید با »سپرِ« ماه می‌ش،د ینازی به پیچدیه ساختن متن و 

پادرختن به پدیده‌های نجموی باری توضیح زمانِ تیغ کشیدن 

آفتاب بر سپر ماه منی‌بدو.  

55 بشــکفیذه. بسوــتانان  ناــدر                       گل 

ــر ــرب ــاغ ب ــ ــان بـ ــن ــب ــل ــان گ ــ ــهس‌ ــ ب

 
ِّ
ما »بربر« را به معنای »بَربار، به‌بار، ادرای بار، درختی که به حد

دادنِ ویمه یا گل رسیده باشد« معنا کدرهیا‌م و همچنین احتمال 

دادهیا‌م که یان ترکیب می‌تدناو تصیحف »پُربر« باشد. ایشان 

از  »باغی  را  بربر«  »باغ  از  منظور  و  برب،ر  قوم  را  »بربر«  که 

زیبارویان« ادنستهدنا‌ )ترکی، 1396: 131(، شاوهدی ذکر کدرهدنا‌ 

که در همۀ آنها »بربری« )صفت( به‌کار رفته سات و نه »بربر« 

)سام(. سپس بر ما ایدار گرفتهدنا‌ که معنی ارائه‌شده از جانب ما 

بر پایۀ حدس و بدون سند سات. از آنجایی‌که ساختار بیت 

به‌وضوح معنی ما را تأدیی می‌کن،د ینازی به ذکر شاهد دیدنه‌ 

بیدوم. مّاا یانک شاهدی در یان‌باره از هم‌عصارن رودکی:

ْ
بِـــه بربـــر  گلِ  تـــازه  از  تـــو  رویِ  ای 
ْ
ــه بِ ــر  ــرب ب و  ــخ  

ّ
ــل خ و  خــطــا  و  چــیــن  وز 

)مهستی گنجوی، 1985م: 80(

ایشان در ماداه ونشتهدنا‌:

جالب یانجاست که ناقادن حمترم گل‌بنُان باغ را »درختی که 

 دادن ویمه یا گل رسیده باشد« معنی فدومرهدنا‌؛ درحالی 
ّ
به حد

که گلبن بوتۀ گل سات، نه درخت. )ترکی، 1396: 131( 

چنانکه اشاره شد ما »بربر« را به یان معنا ادنستهیا‌م و نه »گلبن« 

را )رک. دنولاد و للاجی، 1396: 54؛ وفایی و ،دنولاد 1395: 120(. 

ص نیست که چگنوه از گفتۀ ما یانگنوه بادرشتی ادشتهدنا‌!     
ّ
مشخ

66 ــه بانــگ زیــر. ــاده و مــی خــور ب ســاقی گزیــن و ب

عنیلدب بــاغ  از  و  ــد  ــال ن ســار  کشت  ــز  ک

نکتۀ تکیملی  به‌عناون یک  بررسی واژۀ »زیر«،  نقد و  در  ما 

ونشتهیا‌م: »در شرح بیت به زیارفکنده اشاره شده سات، که 

صورت مشهور آن زیارفکند سات«. ایشان دربارۀ نکتۀ فوق 

یانگنوه رمقوم فدومرهدنا‌: 

زیارفکنده و زیارفکن و زیارفکند و زیارفگند همه اصطلاحات 

مشهوری در سومیقی کهن ایناری هستند و زیارفکنده در متون 

مختلف، از مجله بیت ومرد ساتناد پیش‌گامان شعر از خسرو 

و شیرین )نظامی، ص613( ینز آدمه سات:

را خلل  یان  بدر  ملک  ترکیب  ز 

را غزل  یان  برگفت  زیارفکنده  به 

یان اشکال اگر لغزش و خطا باش،د قبل از پیش‌گامان شعر 

فارسی، بر بزرگانی چون نظامی وارد سات. )ترکی، 1396: 130(

 پیشگامان شعر به خسرو و شیرین 
ِ
ایشان در فهسرت منابع
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چاپ وحدی سدتگدری ارجاع دادهدنا‌ )ترکی، 1394: 191(، حال 

آنکه بیت در چاپ وحدی یانگنوه ضبط شده سات:

را خلـــل  یاـــن  بـــدر  ملـــک  ترکیـــب  ز 

ــزل را  ــن غـ ــت یاـ ــف ــروگ ــن ف ــگ ــارف بــه زی

)نظامی، 1389: 377؛ ینز  نظامی، 1385: 180؛ دهخ،اد 1377: زیر »زیارفکن«( 

مّاا بیت آنگنوه که ایشان ثبت کدرهدنا‌ در چاپ ثروتیان آدمه )که 

تعلیقات،  در  سندی  هیچ  بدون  مصحّح  و  خطاست(   
ً
ظاهار

سات  ادنسته‌  سومیقی  مقام  دوازده  از  یکی  را  »زیارفگنده«1 

)نظامی، 1386: 439(. از آنجاکه ترکی »زیارفکنده« را »اصطلاحی 

مشهور« در سومیقی ادنسته‌، جای آن سات که باری ساتاورادشت 

و اثباتِ یان دعوی، شاوهدی ینز بر پایۀ منابع سومیقی قیدم و 

همچنین متون کهن )آن هم بر پایۀ ضبط درست( در یان باره ارائه 

ش،دو تا حمل آگاهی و جارمعۀ یوجندگان قارر گدری.

77 بــه لتــام آمــد زنبیــل و لتــی خــورد پلنــگ.

کنام گشت  هبا  و  زنبیل  لشکر  شــد  لــتــره 

ایشان بهج‌ای »پلنگ«، »به لنِگ« را صیحح ادنسته و »لنِگ« را 

به »ساق پای ساب و شتر و جز آنها« معنا کدرهدنا‌. ما در نقدی 

که ونشتهیا‌م، ضبط »پلنگ« را صیحح ادنستهیا‌م. ایشان در 

پاسخی که ونشته،دنا‌ هنوز بر شرح نادرست خدو از یان واژه 

لنِگ«  به  خوردن  »لت  رحجان  به‌رساتی  ورزدیهدنا‌.  اصارر 

به‌کادم قیرنه صورت گرفته سات و در کادم متن تاریخی به 

اصابت گرز به »لنِگِ« دشمن یعقوب یلث اشاره شده سات؟! 

و اگر یانگنوه بدو آیا شاعر بهج‌ای لفظ »لنِگ« )که بنا به شرح 

»لتی  بگدیو  منی‌تاونست  می‌شده(  اطلاق  پای حناویات  به  ایشان، 

خورد به پای« یا »لتی خورد به پاش«؟! در یان رسودۀ حماسی 

که دمحمبن وصیف، در نخستین بیت آن »اریمان جهان« را 

« یعقوب یلث خدناوه، در قیاس با »لت 
ِ
»بنده و سگ‌بند و غلام

خوردنِ پلنگ« که تعبریی از دشمنِ او و بیانگر رشادت یعقوب 

ت خوردن به لنِگ« بار 
َ
در شکست دشمنان سات، تعبری »ل

یان  منظور  ماا  و  فرومنی‌کاهد؟!  ت 
ّ
به‌شد را  متن  حماسی 

نگاردنگان از »خطای در ضبط واژگان« آنگنوه که ایشان در 

ماداه پنادشتهدنا‌ یا بازدومنه،دنا‌ »پریوی نکدرن بی‌چون‌و‌چار از 

نبیل بر رتبیل« نیست؛ 
َ
جاتهاد رمحوم بهار« در تیجرح ضبط »ز

بلکه اصلِ بحث بر رس هیمن ضبط واژۀ »پلنگ« به‌صورت »به 

لنِگ« سات که تفسیر متن را یکسره دگرگون می‌کند.

ایشان در ماداۀ نقدشان رمقوم فدومرهدنا‌ که: 

اشکال یدگر ناقادن حمترم رجاع‌به کلمۀ کنام سات که تصوّر 

کدرهدنا‌ تنها با کلماتی مثل پلنگ مناسبت ادرد و لابد فقط بر 

آشیان پلنگ و شیر اطلاق می‌شدو. )ترکی، 1396: 133(

 هنگامی‌که ما »پلنگ« را ساتعاره از »زنبیل« ادنستهیا‌م، 
ً
مسلما

»کنام« را ینز در معنای »آرماگاه« و »رسزیمن« وی مییناد‌م. ما 

واژۀ »کنام« را فقط »قیرنه«ا‌ی باری ضبط »پلنگ« ادنستهیا‌م 

و  »کنام«(  ذیل   :1377 دهخ،اد  رک.  واژه  دو  یان  پدنوی  دیدن  )باری 

ص نیست که ناقد چگنوه از گفتۀ ما یانگنوه بادرشتی 
ّ
مشخ

ادشتهدنا‌! همچنین فدومرهدنا‌:

فان حمترم پیشگامان نظم فارسی پلنگ را 
ّ
 ما ینز مثل مؤل

ً
فرضا

ساتعاره از زنبیل میاد‌نستیم ]...[ با یان پسرش چه می‌کنیم 

 نام شخص ومرد نظر )رتبیل یا زنبیل( در بیت 
ً
که وقتی صارحتا

آدمه، چه ینازی به آوردن ساتعارۀ پلنگ، بلافاصله پس از آن، 

باری او ودوج ادشته سات؟! )ترکی، 1396: 133( 

یان کارکدر ادرای جنبها‌ی هنری سات که بلاغوین آن را »بدل 

بلاغی« نادیمهدنا‌ )رک. شمیسا، 1386: 103؛ ه،وم 1388: 409( لذا 

 
ً
ما

ّ
طرح چنین پسرشی به نشانۀ تعجب، از جانب ایشان که مسل

خدو با مباحثی از یان سدت آشناین،د دناکی مایۀ شگفتی سات.

88 همــی. بایــذ  یعقــوب  جــد  و  جهــد 

ــاس یاـ ــذ  ــ آی در  ــه  بـ ه 
ّ
ــد ــ جـ ز  ــه  کـ ــا  تـ

ما بنا به گفتۀ ملکلا‌شعار بهار، ایاس را »یااس‌بن عبدالله«، مهتر 

عرب، ادنستهیا‌م که یعقوب و عرمو را خمدت کدره بدو و از 

طاهر کناره گرفت. در تاریخ سیستان، درست در هیمن بخش 

)پنج صفحه پیش از بیت مذکور(، آدمه سات: 

چون یااس‌بن عبدالله که مهتر عرب ب،دو درمی کاری با خدر و 

کمال ب،دو و یعقوب و عرمو را خمدت کدره ب،دو و معتدم بدوه 

)تاریخ   ]...[ ایشان، سدتوری خساوت و برفت  بدو نزیدک 

سیستان، 1381: 271(

پس با تجّوه به ساختار متن، ذکر ایاس در بیت، پذیرفتنی‌تیرن 

دی ایاس را نام 
ّ
وجه ممکن سات. ایشان که به ساتناد منابع متعد

تعلیقات  در  و  کدرهدنا‌  ضبط  کاف(  )با  »زیارفکنده«  متن  در  آنکه  ج	الب  .1
»زیارفگنده« )با گاف( را توضیح دادهدنا‌.
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شهری در کمران ادنسته،دنا‌ دربارۀ نکات فوق یان پسرش‌ها را 

مطرح کدرهدنا‌:

اری 
ّ
ه چه می‌کدره و طاهر صف

ّ
یان جناب یااس‌بن عبدالله در دج

ی در دفاع از خدوش ناتاون بدوه به 
ّ
که در آن شیارط متزلزل حت

ه چه کار ادشته و یااس‌بن عبدالله که از روزگار 
ّ
یااس و دج

اری‌ها 
ّ
یعقوب تا دوران طاه،ر یعنی بیش از 50 سال با صف

سال   70 از  کم‌تر  روزگار  آن  در  لابد  و  ادشته  همکاری 

اری 
ّ
منی‌تاونسته ادشته باش،د چه خطری را باری دولت صف

می‌تاونسته یاجاد کند؟ )ترکی، 1396: 132(

در پاسخ بادی گفت که یان ابیات را مّحمدبن وصیف در تأسّف 

بر گرفتاری طاهر و یعقوب، پسارن مّحمدبن عرموبن یلث 

رسوده سات و در آن از مملکتی یاد کدره که در روزگار عرمو و 

یعقوب »از حد هند تا به حد چین و...« وسعت یافته بدو. وی 

در دو بیت پایانی یادآور می‌شدو که »مُلک با هزل و مسخرگی« 

منی‌پادی و کوششی همچون یعقوب یلث یناز سات تا یااس‌بن 

عبدالله )و ماثال وی( رس خمدت فرو آوردن )نه یانکه کناره یوجند(. 

ه، 
ّ
یااس که در دورۀ حکموت یعقوب از جایگاه اصلی خ،دو دج

ه به در آدمه بدو( و به‌خاطر 
ّ
به سیستان آدمه بدو )بنا به گفتۀ شاعر: ز دج

کفایت یعقوب به خمدت او پسویته ب،دو در دورۀ بعد به‌وساطۀ 

بییل‌اقتی طاهر دوباره به مقرّ خدو بازگشت. با تجّوه به یان 

اری و یااس نیست، 
ّ
توضحیات بحث از درگریی طاهر صف

بلکه یادی از گذشتۀ مُلک در روزگار یعقوب سات و بهون‌عی 

پندیس‌ت از رس عبرت. از آنجا ‌که بنا به متن تاریخ سیستان 

ه، که 
ّ
یااس از مهتارن عرب بدوه سات، حضور یان فدر در دج

یکی از شهرهای عربستان سات، طبیعی میمن‌ادی.

ترکی »یااس« را نام شهری در کمران ادنسته سات و در 

باربر پاسخ نگاردنگان یان سطور که: »چنانکه یااس را شهری 

ه 
ّ
دج از  شهر  یان  سات  ممکن  چگنوه  بینادم،  کمران  در 

معنی  به  »بهد‌رآوردن  که:  فدومرهدنا‌  رمقوم  بهد‌رآدی؟«، 

"پدیدآوردن و آشکارکدرن"« سات؛ نکته آن سات که آنچه در 

بیت ذکر شده، »بهد‌رآدمن« سات و نه »بهد‌رآوردن«! و در هر 

دو بیتی ینز که ایشان به‌عناون شاهد ذکر کدره،دنا‌ »برون‌آوردن« 

به کار رفته سات، نه »بهد‌رآدمن«. گذشته از همۀ یانها، ایشان 

ه« را »پدیدآوردنِ ]شهرِ[ 
ّ
در پایان ینز »برون‌آوردن یااس از دج

ه« معنا کدرهدنا‌ که خناوندگان خدو می‌تناوند در 
ّ
یااس از دج

یان‌باره به قضاوت بپادرزدن.

99 بــه عشــقت ناــدر عاصــی همیین‌ــارم شــد.

ــه مثل ــدر طــاغــی هــمــی‌شــوی ب ــه یدــنــم ناـ ب

ساتاد در کتاب خدو احتمال‌ داده بدندو که بهج‌ای »همی‌شوی«، 

»همی‌شوم« درست سات. ما در نقدِ خدو یادآور شدهیا‌م که: 

»در یان‌گنوه اومرد پیش و بیش از احتمال دادن بادی به منابع 

دوجوم و پژوهش‌های پیشین جارمعه شدو« و سپس شارح را 

به کتاب شاعران همعصر رودکی و صورت صیحح بیت ارجاع 

دادهیا‌م. ایشان در اوجب رمقوم فدومرهدنا‌:

به نظر می‌ردس ناقادن گماری ینز بادی پیش و بیش از یان 

خدره‌گریی‌، آن هم با ودوج احتمال درستی که دادها‌م، مطمئن 

می‌شدند که من به کتاب ومرد نظر جارمعه نکدرها‌م! کتاب ومرد 

 از نظر نگاردنه گذشته سات، مّاا یلدل عدم ساتناد به 
ً
نظر قطعا

آن، علی‌رغم ارمجندی آن در اومرد بسیاری یان بدو که مآخذ 

یان ابیات را به سدت دادنه و معلوم نیست که یان نسخه‌بدل 

را از کجا آوردهدنا‌. در کتاب یادشده برخی از ابیات رابعه از 

پارها‌ی نشیراّت نقل شده سات! )ترکی، 1396: 137(

با ودوج رؤیت کتاب مذکور، سهو در ارجاع و مطرح ساختن 

ضبط مذکور به عناون احتمالی از جانب ایشان ممکن سات 

ی شدو. دربارۀ ایدارهای ایشان 
ّ
دناکی دور از ماانت علمی تلق

بر کتاب مذکور قابل ذکر سات که با جارمعه به تعلیقاتِ یان 

کتاب )اداره‌چی گنلایی، 1370: 364( می‌تاون دریافت که ابیاتی که 

از مجلات نقل شده،دنا‌ برگرفته از مقالات سعدی نفیسی دربارۀ 

ابیات رابعه و یدگر یارسندگان دورۀ اوّل شعر فارسی سات. آیا 

اگر پژوهشگری ابیات رابعه را گدرآوری ‌کن،د به مقالات نفیسی 

و اقبال و قزوینی و ماثالهم، که در مجلات آن روزگار چاپ 

شده،دنا‌ نبادی ساتناد کند؟ مّاا دربارۀ ایداری که به منابع کتاب 

ف کتاب در بین منابعی که 
ّ
یادشده گرفته،دنا‌ بادی گفت که مؤل

ابیات رابعه در آنها ثبت شده، نامی از »لباب بارون« بدره سات. 

هنگامی‌که به لباب‌الالباب روجع می‌کنیم، می‌بینیم که بیت به 

همان صورت که ایشان حدس زدهدنا‌ )همی‌شوم( ضبط شده 

سات )عوفی، 1389: 440(.                

1010 و گــر تــو را ملــک هنــدوان بیدــذی مــوی

برکندی بــتــخــانــه‌هــاش  و  کـــدری  ــدو  ــج س

ما یادکدر از هندوان را )در پدنوی با زلف( بهس‌بب »سیاهی رنگ 

مدرمان یان رسزیمن« ادنستهیا‌م و یان از آن روی بدوه سات که 
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 هندوان در داب پارسی اغلب به: 1. سیاهی؛ 2. غارتگری؛ 

3. پاسبانی؛ و 4. چاکری و غملای مشهور بدوهدنا‌ )رک. شمیسا، 

ایشان  سات(.  نظر   
ّ
دم نخست  وجه  یانجا  در  »هندو«؛  زیر   :1377

ربدون 
ّ
معط و  زیبایی  در  هندوان  »گیسوی  که:  معتقدند 

 
ّ
ضربملا‌ثل بدوه« سات و باری اثبات دمعایشان )که از شاوذ

شاوهد سات( به یان بیت حافظ ساتناد جستهدنا‌:

مفـــروش عطـــر عقـــل بـــه هنـــدوی زلـــف مـــا

وج نــیــم  ــه  ب مشکین  ــۀ  ــاف ن ــزار  هـ کــآنــجــا 

حال آنکه در بیت حافظ ینز »هندوی زلف« دلالت بر سیاهی 

ربدون و زیبایی آن )ینز رک. برزگر خالقی، 
ّ
زلف ادرد و نه معط

ر 
ّ
1389: 916؛ یللاجان، 1379: 2151(. باری، در بیت حافظ معط

بدون زلف ینز دارم سات مّاا یان رما از »هندو« ساتنباط منی‌ش،دو 

بلکه از آن روی سات که زلف با »نافۀ مشکین« پدنوی یافته سات 

)ینز رک. حیدیمان، 1392: 3636(. وناگهی زمانی می‌تاون دمعی 

»ضربملا‌ثل‌بدون گیساون هندوان« »در گذشته به زیبایی« شد 

د 
ّ
که شاوهد آن در متون گذشته اگر نه فاروان، سدت کم متعد

عای عجیب، یعنی به زیبایی 
ّ
باشد. به هر روی اثبات یان دم

مثل بدونِ گیسوی هندوان  ـکه بیشتر درهم‌پیچدیگی و آشفتگی 

را در ذهن تادعی می‌کند تا زیبایی ر اـ ینازمند وول یک شاهد 

ساتاور سات، که بادی آن را از شارح طلب کدر. 

1111 پــس چــار  آمــد  ابــر  ناویدــه  اگــر 

بـــاد؟ ــی جـــام زر  ــوح ــب ــه ص ــرض ــد ع ــن ک

ما در نقد خدو به قیرنۀ بیت زیر از ناصرخسرو:

به‌قـــدرِ عقـــلِ هـــر کـــس گـــوی بـــا وی

می را  ــه  ــ ــناو ــ ید ــده  ــ م ــی،  ــلـ اهـ ــر  ــ اگ

ونشتهیا‌م که قمدا عقدیه ادشتهدنا‌ که فدر ناویده ینازی به می 

ادنرد )انسانِ اهل به ناویده می منید‌هد(. ایشان از ونشتۀ ما یانگنوه 

 
ّ
بادرشت کدرهدنا‌ که فدر ناویده می منیون‌ش،د و سپس باری رد

یان مطلب ابیاتی را نقل کدرهدنا‌ که فدر ناویده در حال بادهون‌شی 

سات. هر فدری میدناد‌ که انسان ناویده )بهم‌قتضای شیارطی که 

ادرد( نه تنها به بادهون‌شی، که به هر کار یدگری ینز ممکن سات 

سدت یازد. چنانکه ذکر شد سخن بر رس مین‌نوشیدن ناویده 

نیست، بلکه بر رس آن سات که فدرِ »اهل«، به ناویده می منید‌هد. 

ایشان در ماداه رمقوم فدومرهدنا‌:

ت دابی در هر زیمنها‌ی 
ّ
عای ودوج یک سن

ّ
گمان می‌کنم باری دا

ی و متاوتر ودوج ادرد. )ترکی، 1396: 133(
ّ
یناز به شاوهد دج

یان ای،دار اگر هم وارد باش،د نخست متجّوه خدو ایشان سات 

که به‌قیرنۀ یک بیت از ابنیمی‌ن:

ـــک ـــرِ آن ـــت به ـــل نصحی ـــه را عاق ـــن ناوید ـــو مک گ

لاست صبوحیّ  مستِ  از  نآدی  هوشیاری 

 با »عاقل« تقابل ادرد و معنای آن 
ً
واژۀ »ناویده« را که صارحتا

واضح سات، بهم‌عنای »مست« ادنستهدنا‌. ایشان در پایان ینز 

ونشتهدنا‌:

بر سااس تفسیر نگاردنگانِ پیش‌گامان نظم فارسی تکلیف 

یان نکته معلوم نیست که مقصدو از عرضه کدرن جام زرّینِ 

خورشید یا گل‌ها تسوط باد به ابر چیست و مابها‌زای خارجی 

یان تصویر را چگنوه می‌تاون باری ادنشجیوان توضیح داد؛ 

ت‌های دابی پیش‌کش!
ّ
تجوه به سن

پسادیت که معنا و تصویر آشکار بیت بهد‌رستی دریافت نشده 

سات، ورنه باری توضیح بیت لزومی به جست‌ووجی »مابها‌زای 

خارجی« نیست. ادنشجیوانِ آشنا با مباحث بلاغی به‌راحتی 

درمیی‌ابند که در یان بیت، شاعرْ صحنه و تصویری را پیش 

ل(، ابر و 
ُ
روی خناونده قارر داده سات که در آن خورشید )یا گ

باد حضور ادردن و با تعبری شاعنارها‌ی که از یان تصویر به 

سدت داده، خورشید )و یا گل‌های زردرنگ( را به جامی زرّین 

مانند کدره سات که باد ]همچون ساقیی[ آن را صبحمد‌ان )به‌قیرنۀ 

صبوحی( به ابر داده سات )ناویده خدناون ابر ینز می‌تدناو خاونشی 

شاعناره از رعد و غرّش و گیرۀ ابر باشد(. پسرش شاعر ینز پسرشی 

بلاغی و از رس شگفتی سات.

1212 نبیــذ روشــن و یدــادر خــوب و روی لطیــف

بدو ارزان  همیشه  او  زی  ــد  بُ گـــارن  ــر  اگ

ما با تجّوه به نظر دکتر معین در حاشیۀ برهان قاطع و همچنین 

بنا به نظر دکتر حسند‌‌وست در فرهنگ ریشه‌شناختی زبان 

فارسی، نبیذ را از ni-pīta ایناری باستان )»ونشابه، آشامه«، از ریشۀ 

pī »ونشیدن، آشادیمن«( ادنستهیا‌م. ایشان ونشتهدنا‌:

با احتارم به فرهنگ ارمجند ریشه‌شناختی زبان فارسی، اصل 

عای یانکه یان واژه در 
ّ
مات و دا

ّ
فارسی نبیذ چنادن هم از مسل
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تصوّر  حمترم  ناقادن  که  آن‌گنوه  آدمه،  نبذ  ریشۀ  از  عربی 

فدومره،دنا‌ از حلاظ علمی بی‌بنیان نیست. من خدو از برخی 

ساتاادن معتبر زبان‌شناس و لغوی شندیها‌م که بر عربی بدون 

یان واژه تأکدی فدندومر. )ترکی، 1396: 138(

ماا یان نگاردنگان، اومفق با نظر معین و حسند‌وست، برآنند که 

نبدی ینز مانند یدگر کلمات فارسیِ مختوم به ادل که پیش از آن 

یانکه  و  سات  می‌شده  ظ 
ّ
تلف اعجمی  ذال  به  آدمه،  مصوّت 

برخلاف کلمات عربیِ مختوم به ذال مانند لذیذ، در برخی نسخ 

خطی در کنار قاوفیی نظری »،دیمد رسید و...« با ادل و نه ذال 

ونشته شده سات، نشانها‌ی از فارسی بدون آن ادرد؛ ورنه اگر 

کلمها‌ی عربی مختوم به ذال ب،دو هرگز با ادل ونشته منی‌شد. چار 

که واژگان عربی مختوم به ذ مانند لذیذ جز در اومضع سهو در 

ظ 
ّ
نقطه‌گذاری، نه بدون نقطه نگارش شدهدنا‌ و نه با ادل تلف

ظ نبیذ به‌صورت 
ّ
شدهدنا‌. به هر روی به نظر می‌ردس نگارش و تلف

نبدی حاکی از فارسی بدون آن سات و آن ینز واژها‌ی فارسی سات 

که مانند بسیاری از یدگر واژگان زبان فارسی به زبان عربی راه 

ی فعل ساخته شده و لغتون‌یسان عرب ینز آن 
ّ
یافته و از آن حت

را عربی پنادشتهدنا‌. و مّاا دربارۀ قاعدۀ ذال اعجمی یان نکته ینز 

مبذول  کافی  تجوه  مذکور  قاعدۀ  به  )که  ترکی  که  ذکر سات  قابل 

ادنشتهدنا‌(، در جایی یدگر از کتابشان، بر پایۀ بیت زیر از خاقانی:

مـــن کـــه خاقانـــیا‌م بـــه سدـــت عنـــا

ــاب ــ ــدم دریـ ــب ــع ــش ــال م ــیـ ــون خـ ــ چـ

ظ شده، چار که 
ّ
حکم کدرهدنا‌ که مشعبِد در یانجا به فتح باء تلف

با »درآدم« و »طبرزد« قافیه شده سات )ترکی، 1394: 83(؛ حال 

»مشعبد«(  )مانند  مهمله  ادل  به  مختوم  عربیِ  کلمات  آنکه 

منی‌تناوند با واژگان مختوم به ذال اعجمی )مانند »درآدم« و »طبرزد« 

ظ می‌شدهدنا‌( قافیه شدنو. در یانجا ینز 
ّ
که »درآمذ« و »طبرزذ« تلف

 مشعبد گشته و تصیحفی از مشعوذ سات )رک. ابنم‌نظور، 
ً
قطعا

1426: 2/ ذیل »شعبد« و »شعذ«(.

1313 بیمــدر یدــن  شــمع  تــا  پذیــدر  درم  مؤمــن 

مسیحا خــر  ســم  ــدر  ــگــی ب زر  بــه  ــا  ــسر ت

 شرحی که ایشان از بیت ارائه کدره،دنا‌ بیت را یانگنوه 
ّ
ما با رد

معنا کدرهیا‌م: »]دریغا که رماوز[ مؤمن رشوه می‌گدری تا شمع 

ی حاضدنر 
ّ
یدن خاومش شدو )یانگنوه مؤمنان به بهای پول و درم، حت

ی سم بیا‌رزش خرِ 
ّ
شمع یدن خاومش شدو( حال آنکه مسییحان حت

مسیح را در طلا می‌گدنری« و سپس به‌عناون یک نکته احتمال 

به وحمر عدومی(  دادهیا‌م که دو بیت از ابیات قصدیه )با تجّوه 

جابهج‌ا شدهدنا‌. به نظر می‌ردس ساتاد حمترم شرح ما و نکتۀ 

یادشده را آگاهانه با هم درآیمخته و یانگنوه ونشتهدنا‌:

ناقادن حمترم ]...[ چون می‌بینند که معنی ومرد نظرشان به 

خوبی از ابیات دریافت منی‌ش،دو ترتیب ابیات را ینز تغریی 

می‌فمرایند.  جابهج‌ا   49 بیت  با  را   48 بیت  و   مید‌هند 

)ترکی، 1396: 136(

 معنا کدره‌ و جابهج‌ایی 
ً
یلکن چنانکه بیان ش،د ما بیت را مستقلا

ابیات را )که هنوز هم بر یان باوریم( ادجگانه مطرح ساختهیا‌م. به 

هر روی، خناوندگان بهس‌ادگی می‌تناوند دربارۀ صحّت و سقم 

هر یک از معانیِ یادشده ادوری کنند.

سخناپ یانی

با اذعان دوباره به ارج و احتارم قلبی نگاردنگان یان مقاله به 

وین کتاب پیشگامان شعر،  زحمات جناب دکتر ترکی در تد

یان نکته را پایان‌بخش سخن قارر مید‌هیم که پذیرش نقد و 

یدگارن  آثار  بر  نقوندیسی  به  خدو  که  ایشان،  تسوط  خطا 

شهره،دنا‌ بی‌شک یان نکته را به یدگر نسل‌های پژوهشگر و 

پژوهش،  سالم  فضای  در  که  آومخت  خاوهد  دابد‌وست 

نقوندیسی و نقدپذیری دو روی و دو وسی ادنشد‌وستی و 

یمل به ترّحی حقیقتند.  

مانبع

ـ ابنم‌نظـور، ابلاوفضـل مجالیدلا‌ن دمحمبن مکـرم )1426ق(. ـ

لسان العرب. بریوت: مؤسسة الأعلمی للمطبوعات.

ـ اداره‌چـی گنلایـی، احدم )1370(. شـاعران همعصـر رودکی. ـ

تهارن: بنیاد ومقوفات دکتر دومحم افشار.

ـ برزگـر خالقی، مّحمدرضا )1389(. شـاخ نبـات حافظ. چاپ ـ

پنجم. تهارن: زوّار.

ـ تاریـخ سیسـتان )1381(. از ونیسـندها‌ی ناشـناس. به تصیحح ـ

ملکلا‌شعار بهار. تهارن: معین. 

ـ ترکی، مّحمدرضا )1394(. پیشگامان شعر فارسی. تهارن: مست.ـ

ـ یـا ـ فارسـی  شـعر  »پیش‌گامـان   .)1396( ــــــــــــــ 
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پیش‌گامـان نظم فارسـی؟!«. گزارش میراث، سـال نهم، شـمارۀ 

پنجم و ششم )پیاپی 73-72(: 139-129.

ـ یللاجـان، عبحلادسـین )1379(. شـرح جلالـی بـر حافـظ. ـ

تهارن: یزادن.

ـ بـه ـ حافـظ.  دیـوان  حافـظ، شـمسیدلا‌ن مّحمـد )1362(. 

تصیحـح و توضیـح پرویـز ناتـل خانلـری. چـاپ دوم. تهارن: 

خاورزمی.

ـ ــــــــــــــ )1387(. حافـظ قزوینـی ـ غنـی. بـه اهتمام ـ

عبلادکیرم رجبزهاد‌ر. چاپ هفتم. تهارن: سااطری.

ـ حیدیمان، سعدی )1392(. شرح شوق. چاپ دوم. تهارن: قطره.ـ

ـ نولادـ،د یاسـر و مّحمیمادـر للاجـی )1396(. »نقـد و بررسـی ـ

کتـاب پیشـگامان شـعر فارسـی«. گـزارش میـراث، دورۀ دوم، 

سال نهم، شمارۀ وسم و چهارم )پیاپی 71-70(: 61-52.

ـ دبسریـیاقی، مّحمد )1370(. پیشـاهنگان شـعر فارسـی. چاپ ـ

وسم. تهارن: شرکت سهامی کتابهای یجبی. 

ـ دولت‌آبادی، پروین )بی‌تا(. منظور خردمند )جهان‌ملک‌خاتون و ـ

حافظ(. تهارن: گهر.

ـ دهخ،اد علیا‌کبر )1377(. لغت‌نامه. تهارن: ادنشگاه تهارن.ـ

ـ شمیسـا، سـیروس )1377(. فرهنگ اشـارات ادبیات فارسـی. ـ

تهارن: فدروس. 

ـ ــــــــــــــ )1386(. نگاهـی تازه به بدیع. چاپ سـوم از ـ

ویاریش دوم. تهارن: یمتار. 

ـ ـــــــــــــ )1388(. یادداشت‌های حافظ. تهارن: علم.ـ

ـ ــــــــــــــ )1394(. نقـد ادبی. چاپ سـوم از ویسارـت ـ

وسم. تهارن: یمتار. 

ـ عوفـی، مّحمدبـن مّحمـد )1389(. لباب‌الالبـاب. بـه تصیحح ـ

مـۀ مّحمـد قزوینـی و تصحیحـات دیدج 
ّ
داوارد بـارون، بـا مقد

سعدی نفیسی. تهارن: همرس.

ـ فدروسـی، ابلاوقاسـم )1386(. شـاهنامه. بـه کوشـش الجل ـ

خالقی مطلق. تهارن: رمکز ادیرةملاعارف بزرگ ملاسای.

ـ حمجـوب، مّحمجدعفـر )بی‌تـا(. سـبک خراسـانی در شـعر ـ

فارسی. تهارن: فدروس و جامی.    

ـ نظامـی، یلااس‌بـن سویـف )1385(. گنجینـه. بـه تصیحـح و ـ

حاوشـی حسـن وحدی سدـتگدری. به‌کوشش سـعدی حیدیمان. 

چاپ ششم. تهارن: قطره.

ـ ـــــــــــــ )1386(. خسـرو و شیرین. به تصیحح بهروز ـ

ثروتیان. تهارن: ریماکبری.

ـ ــــــــــــــ )1389(. خسـرو و شـیرین. بـه تصیحـح و ـ

حاوشـی حسـن وحدی سدـتگدری. به‌کوشش سـعدی حیدیمان. 

چاپ یازدهم. تهارن: قطره.

ـ گنجـوی. ـ مهسـتی  رباعیـات  )1985م(.  گنجـوی  مهسـتی 

مه رفائیل حسینوف. باکو: یازیجی.
ّ
ترتیبد‌هنده و مقد

ـ وفایـی، عباسـعلی و یاسـر نولادـد )1395(. پیشـگامان نظـم ـ

فارسی. تهارن: علمی.


